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 چکیده

 رأیحق تجدیدنظرخواهی از  توانند میطرفین دعوا  عمومی و انقلاب در امور مدنی های دادگاهقانون آیین دادرسی  333به تجویز ماده 
حکمی در قوانین داوری ایران  داور رأیدر خصوص امکان اسقاط حق اعتراض به  ،اسقاط نمایند با توافق کتبی رادادگستری دادگاه 

که آیا ه است بررسی شدپژوهش در این . را اسقاط کنند داور رأیاعتراض به حق بخواهند ممکن است  داوریطرفین  اما وجود ندارد
را نسبت به همه یا برخی از موجبات  داور رأیدرخواست ابطال  یا حق حق اعتراض که وجود دارد داوریطرفین این امکان برای 

 در صورت امکان، یا خیر و اسقاط نمایند از خود المللی قانون داوری تجاری بین 33قانون داوری ملی و یا ماده  489مندرج در ماده 
در  ،دادگاه رأیبا  تطبیقیمطالعه در دهد  می چه آثاری دارد. نتایج پژوهش نشانچه زمانی و چگونه قابل انجام است و  این اسقاط

نویسندگان با اتکا بر  .بود( اسقاط )وجود و عدم وجود امکان منفیو  مثبتل به دو نظر مستدل متضاد قائ توان می داور رأی خصوص
 از به برخینسبت مصلحت است معتقدند داوری نهاد غالب بودن ماهیت قراردادی یا توافقی داوری و نیز در جهت حمایت و تقویت 

حق این وجود نداشته باشد.  این امکان از موجبات و نسبت به برخی فراهم باشدحق اعتراض امکان اسقاط  ،داور رأی ابطال موجبات
 رأیابطال  بعدی مانع درخواست شود اسقاط اضتا قبل از انقضای مهلت اعتر  و نامه داوری انعقاد موافقتبا  تواند می کهاعتراض 

 .شودمذکور  رأیی اعتراض به اجرا قانونی امکانبدون آنکه مانع  گردد می

 

 واژگان کلیدی

 .رو تجدیدنظ ر، اسقاط حق اعتراضتجدیدنظرأی داور، رأی دادگاه، ابطال رأی، اعتراض و 
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 مقدمه

 رأیبا بدون مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را  دهد میوفصل اختلافات است که به طرفین اختلاف اجازه  روش خصوصی حل ،داوری
با  داورصلاحیت  .1نداشته باشد نیزممکن است تحصیلات حقوقی  طرفین بوده و فرد مورد اعتماد نوعا   داور .وفصل نمایند داور حل

شرایط شکلی و شرایط تعریف، اوصاف، . شود میایجاد است  میان طرفین اختلاف یک عقد لازم و معینکه داوری  نامه موافقتانعقاد 
( که در این مقاله 501تا  454های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مواد  صحت این عقد در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه

 .2مقرر گردیده استالمللی ایران  شود و در قانون داوری تجاری بین قانون داوری ملی نامیده می

آن در زمان انعقاد  طرف یک) بوده المللی جایی است که داوری بیندر ایران المللی  وری تجاری بینمجرای اعمال قانون دا
المللی یا خارجی در  خواه عنصر بیندر ایران ها  سایر داوری .و اختلاف نیز در روابط تجاری باشد نباشد(تبعه ایران  داوری نامه موافقت

 هستند.قانون داوری ملی  تحت حاکمیت نباشد باشد یاموجود  ها آن

که تشریفاتی هر قید و شرط  توانند می ومختارند پردازد ب تواند مینیز که به آیین داوری  داوری نامه موافقتنگارش  نحوه طرفین در
 مؤثرداور  رأیاجرای و بطلان بر  دتوان میقید  و این نباشد را در آن بگنجانند الذکر فوقهریک از دو قانون آمره  قواعدمخالف صریح 

 .باشد

 باشد. اجرا قابل، معتبر و هستند که مستحکم رأییواهان صدور خ ها آن ،اختلافشان وفصل حلبا انتخاب داوری توسط طرفین برای 
 .است داور رأیبه داور را تقویت نماید، اسقاط حق اعتراض  رأی اجرای تواند میکه تمهیداتی یکی از 

ذمه( یا -ابراء از حق دینی )طلب درنتیجه تواند میکه  علاوه بر این اسقاط و 3از ابراء و اعراض است اعم اسقاط حق، طورکلی به
داور نه طلب است و نه حق  رأیحق اعتراض به  حاصل شود. تواند مینیز  مستقیما   4اعراض از حق عینی )حق مالکیت( حاصل شود

 .د که به آن خواهیم پرداخت، جای بررسی دار قابل اسقاط است آیا که این ما؛ اآن را ابراء یا از آن اعراض نمود توان نمیمالکیت لذا 

 رأیداوری و یا قانون کشور محل صدور  بر آیینبستگی به قانون حاکم  داور رأینفوذ اسقاط حق اعتراض به  نظر داشت که باید در
های حقوقی  نظامدر  بحث در این مقاله موضوع .5مسئله از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر متفاوت است و دارد )مقر داوری(

المللی در  یعنی قانون داوری ملی و قانون داوری تجاری بین ،قوانین داوری ایران .ردیگ میقرار  مورداشارهسوئیس و اتریش نیز 
 وضعیتی 2006نیز پس از اصلاح سال  6قانون آیین دادرسی مدنی اتریش داور حکمی ندارند. رأیاسقاط حق اعتراض به  خصوص

تا سال  که درحالیندارد،  تصریحبر جواز آن نیز داور را منع نکرده اما  رأیاسقاط حق اعتراض به مشابه قوانین داوری ایران دارد و 

                                                           
 .103 (،1402 بازرگانی. چاپ چهارم های پژوهشموسسه مطالعات و تهران: )، المللی )آیین داوری( ی تجاری بینداور  ،نیک بخت، حمیدرضا 1
 .114 (، 1402، اولشرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ تهران: ) ،مدنی بازرگانی کتاب راهنمای عمل داوری اختلافات ،نیک بخت، حمیدرضا 2
های فقه و حقوق  فصلنامه پژوهش) ،یی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوقبازپو ،؛ باقری، احمدسید محمدحسنخانی، احمدرضا؛ نقیبی، ابوالقاسم؛ صدری،  3

 .62 ،(1400، 65اسلامی. شماره 
 .464-460 (،1391، چاپ هفتمشرکت سهامی انتشار، تهران: )ایقاع، -اعمال حقوقی، قرارداد ،، ناصرکاتوزیان 4
 . 135-134 (،1395، انتشارات شهر دانش. چاپ چهارمتهران: ) ،اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ا،جنیدی، لعی 5

6 The Austrian Code of Civil Procedure. 
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 رأیاسقاط حق اعتراض به که  قوانینییکی از در مقابل،  .7کرده بود را منعداور  رأیاعتراض به اسقاط  ،این قانون 598ماده  2006
 8(2020در  شده اصلاح) 192کشور سوئیس است که در ماده خصوصی الملل  بینحقوق مربوط به قانون اجازه داده  صراحتا  را داور 

 این اسقاط را مجاز دانسته است.

های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در موارد  در قانون آیین دادرسی دادگاه گذار قانوندادگستری،  های دادگاهدر ارتباط با آرای 
را مقرر داشته  تجدیدنظرخواهی، اسقاط حق 333در ماده اما همین قانون  دانسته خواهیتجدیدنظر را قابل  ها دادگاهزیادی آرای 

داوری(  رأیاعتراض به )داور  رأیرا همراه با درخواست ابطال  دادگاه رأیاز  تجدیدنظر درخواستنویسندگان نوشتار . در این 9است
نتیجه گرفت که اسقاط حق  توان میاست  پذیر امکاندادگاه  رأیاز  تجدیدنظرخواهیحق  تا ببینند آیا حال که اسقاط نمایند میبررسی 

 این حق قابل اسقاط نیست. طورکلی بهیا اینکه  ،استداور نیز ممکن  رأیاعتراض به 

 رأیخواهی از حق تجدیدنظر به تشریح  از جهت بررسی تطبیقی ابتدا . در قسمت اول،پردازد می این مقاله در سه قسمت به موضوع
بررسی  اسقاط آن و درخواست ابطال آن و همچنین داوری رأی اعتراض بهحق  ،در قسمت دومد؛ پرداز  می دادگاه و اسقاط آن

شتار در پایان نوکند.  میمطرح را  داوری رأیبه  اسقاط حق اعتراض اساسی مطرح در جوازبرخی نکات  ،و در قسمت سوم ؛شود می
 گردد. از نظریات نویسندگان ارائه می بندی جمعو  گیری نتیجه

 دادگاه و اسقاط آن رأیتجدیدنظرخواهی از  قسمت اول: حق

 دادگاه رأیحق تجدیدنظرخواهی از   1-1

دادگاه که نتیجه رسیدگی بر اساس  رأیو فرجام( و  ای است )بدوی، تجدیدنظر )استیناف( مرحلهدو یا سه  رسیدگی دادگاه عموما  
و قطعی  شود مستند به قانون صادر میلزوما  های عمومی و انقلاب در امور مدنی است ماهیتا   تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه

 . انقلاب در امور مدنی(های عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه 5و  3)ماده است 

نسبت بدان  تجدیدنظردرخواست  سپس و قرارگرفته گیری تصمیموضوعی است که در دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر، قضاوت مجدد م
 مجددا   نسبت به امور موضوعی و حکمی پرونده کننده رسیدگیدادگاه تجدیدنظر با اختیاری مشابه دادگاه بدوی  .است آمده عمل به

آید  برمی گونه اینی عمومی و انقلاب در امور مدن های دادگاهقانون آیین دادرسی  330 و 5 ادو . از منماید میصادر  رأیگی کرده و رسید 
که بیشتر آرای صادره از  گردد میهمان قانون روشن  332و  331با ملاحظه مواد  قطعی بودن آرای دادگاه بدوی است اما که اصل بر

 .10دیدنظرخواهی هستنددادگاه بدوی قابل تج

                                                           
7 Article 598 of the Austrian Code of Civil Procedure 1983.  

 .با توافق طرفین قابل اسقاط است 598ماده  2شده است که بر اساس بند  بینی پیشقانون مذکور به شرح زیر  595اعتراض به رای در ماده 

8  Swiss Private International Law Act (PILA) Amended by No 1 of the FA of 19 June 2020. 
 های عمومی و انقلاب در امور مدنی. قانون آیین دادرسی دادگاه 344استفاده کرده است؛ برای مثال ببینید: ماده  اعتراض "قانونگذار در مواردی از واژه " 9

 .322-316 (،1391، 29انتشارات دراک. جلد دوم. چاپ تهران:) ،های عمومی و انقلاب در امور مدنی )دوره پیشرفته( آیین دادرسی دادگاه ،شمس، عبدالله 10
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، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه -" الف که شامل: ذکرشدهقانون مذکور  348ماده  دادگاه نیز در رأیجهات تجدیدنظرخواهی از 
ادعای عدم صلاحیت قاضی یا  -، د ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی - ، جادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود -ب

 .باشد می ،قانونی "با موازین شرعی و یا مقررات  رأیادعای مخالف بودن  -، هرأی صادرکنندهدادگاه 

ماهوی یعنی درخواست رسیدگی ، چهار مورد آن )الف، ب، ج، ه( جنبه ماهوی دارند جهت فوق، پنج با یک نگاه سطحی و اجمالی به
 یو موضوع شود نمیصادره  رأیدادگاه وارد ماهیت  تجدیدنظر)د( در و لذا رسیدگی مجدد ماهوی خواهد بود. فقط یک مورد  است

 .کند میرسیدگی  راشکلی 

 دادگاه رأیقابل اسقاط بودن حق تجدیدنظرخواهی از  -1-2 

در بالا ذکر  348به جهاتی که در ماده  صادره در دادگاه بدوی برای طرفین رأیتجدیدنظرخواهی از  و امکان حق فراهم بودن باوجود
که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند  درصورتی» دارد میمقرر  همان قانون 333ماده ، شد

حکم این ماده  تصریح به .«رأیمگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده   تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود
که در  طور آن، 348در ماده رسیدگی ماهوی مجدد نیروی )پتانسیل( به چهار مورد برخوردار از  حق تجدیدنظرخواهی نسبت توان می

روزه  20، مهلت 336مهلت دارد )ماده  تجدیدنظرر داشت که درخواست باید در نظ صادره از دادگاه بدوی را اسقاط نمود. رأی الا آمد،ب
 نظر وجود نخواهد داشت.برای تجدید یا امکانی حقی ازآن پسدرخواست به عمل نیاید مقرر مهلت  رکه چنانچه د (دوماههو یا 

 داوری و اسقاط آن رأی اعتراض بهقسمت دوم: حق 

 داور رأیبودن  اعتراض قابل 1 -2

 رأیقانون داوری ملی  488بر اساس ماده  .ر نداردمرحله تجدیدنظبرخلاف رسیدگی قضایی، ای است و  رسیدگی داوری یک مرحله
 موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد بایدقانون داوری ملی  482بر اساس ماده  رأیاین  .قطعی و نهایی استداوری 

 آیین دادرسیتابع تشریفات  داوری رأیقانون، این  477بر اساس ماده همچنین  شد.صادر شده بااستناد به قانون  ندارد بالزومی  اما
 .اصولا  شخص عامی است ،داور یعنی آن صادرکنندهو  نیست

 «داور رأیاعتراض به »صراحتا  از عبارت  493و  491مواد در  قانون داوری ملی ایرانداوری،  رأیقطعی و نهایی بودن  باوجود
با  و لذا ندارد "باطل است و قابلیت اجرایی  داوری " رأی ها آنکه در صورت اثبات  دارد میرا مقرر مواردی  489در ماده  ستفاده کرده وا

داوری  رأی)درخواست ابطال  را بخواهند رأیحکم به بطلان  490توانند بر اساس ماده  طرفین می ،این مواردهر یک از استناد به 
  (.بنمایند

ی جا دچار سردرگمی است و از هر سه عنوان به رأی "اعتراض به "و  رأی "بطلان "، رأی "ابطال "در استفاده از عبارات  این قانون
انجام  ،بطلان آنحکم  یا درخواست رأیداور با درخواست ابطال  رأیتوان گفت اعتراض به  می .11یکدیگر استفاده نموده است

 شود. می

                                                           
 همان. 11
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طور کامل به خواسته خود نرسیده باشند  های اصلی و تقابل به یک از خواهان شده و هیچ ممکن است در داوری دعوای متقابل مطرح
صادرشده باشد که در این به محکومیت خوانده  رأییا باوجود عدم طرح دعوای تقابل، تنها نسبت به بخشی از خواسته خواهان 

داور معترض باشد و تقاضای ابطال آن را بنماید  رأینیز ممکن است به له(  )محکومخواهان  ،یه(عل صورت علاوه بر خوانده )محکوم
 بگیرد.را به کل خواسته وی در دادگاه، حکم محکومیت خوانده بتواند با اقامه دعاحتمالا  تا 

المللی( است  در داوری تجاری بینسه ماه روز در داوری ملی و  20داور دارای مدت محدود ) رأیحق اعتراض به است که  توجه قابل
 .رود صورت قهری از بین می داور را به دادگاه تقدیم ننمایند حق اعتراض آنان به رأیو اگر طرفین در این مدت درخواست ابطال 

داور،  رأیاین است که نیز  در سطح جهانی المللی بینتجاری  های داورییکی از اصول اساسی  ،ملی ایرانعلاوه بر قانون داوری 
و قانون داوری تجاری  12است و تنها در موارد معینی در کشور محل صدور امکان اعتراض به آن وجود دارد الاجرا لازمنهایی و 

عنوان  داوری، رأیقطعی بودن  باوجود قانون نیز این در دانسته است. الاجرا لازمداور را قطعی و  رأی 35ایران نیز در ماده  المللی بین
دارد و  رأی ""درخواست ابطال عنوان  33ماده  ،در ذیل آن. استشده  گذاری نام« رأیاعتراض به » 34و  33مواد شامل  هفتمفصل 

 دانسته است. اعتراض داور را قابل رأیهم این قانون  درنتیجه ، ذکر گردیده.است ابطال قابل ها آنداور با استناد به  رأیمواردی که 

داور  رأیالمللی است و هر دو قانون،  تحت حاکمیت یکی از دو قانون داوری ملی یا داوری تجاری بیندر ایران با توجه به اینکه داوری 
 رأیاعتراض هستند و هیچ  همه آراء داوری صادره در ایران قابل ،قانونتوان گفت بر اساس  می بنابرایناند،  اعتراض دانسته را قابل

 اضی وجود ندارد.اعتر  غیرقابل

در  شده معیندر موارد  تنهانهایی است و  خصوصی الملل بین حقوقمربوط به قانون  190داور مطابق ماده  رأینیز در کشور سوئیس 
  .است اعتراض قابلروز از تاریخ ابلاغ  30آن ماده ظرف 

 داور رأیاعتراض به حق اسقاط امکان  -2 -2

هر دو قانون داوری تجاری  ،دادگاه رأی از خواهی فرجامو  تجدیدنظرخواهیحق به قابل اسقاط بودن  گذار قانون تصریح باوجود
اسقاط حق اعتراض به  .اند گذاشتهداور را مسکوت  رأیامکان یا عدم امکان اسقاط حق اعتراض به داوری ملی و قانون  المللی بین
 .پردازیم میاست. در زیر به هر دو حالت  پذیر امکانو هم جواز اسقاط آن با توجیهاتی  مواجه است هایی چالشداور هم با  رأی

 داور رأیبه  اعتراض اسقاط های چالش 1- 2-2

داور نیز مانند حق  رأیکه آیا حق اعتراض به شده  این ابهامالمللی باعث ایجاد  و قانون داوری تجاری بین قانون داوری ملی سکوت
برای قابل اسقاط بودن آن وجود  موانعی یا ها چالش دادگاه قابل اسقاط است یا خیر و چه رأیاز  خواهی فرجامو تجدیدنظرخواهی 

 .دنشو میبررسی  ها آن ازدر زیر برخی  دارد.

 مغایرت با حق دسترسی به دادرسی -1-1 -2-2
                                                           
12 Nigsch, E. (2022, February). Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award, a Violation of Constitutional Law in 
Austria?. In Austrian Yearbook on International Arbitration 2022 (pp. 179-204). MANZ'sche Verlags-und 
Universitätsbuchhandlung GmbH. P.182. 
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. یکی شده است اساسی به رسمیت شناختهقانون  34این حق در اصل  ، حق دسترسی به دادرسی است.یکی از حقوق اساسی هر فرد
 رأی بهبتواند در صورت عدم رضایت  علیه محکوماز مصادیق حق دسترسی به دادگاه، دسترسی برای طرح دعاوی اعتراضی است تا 

تجدیدنظر از درخواست نیز مانند رسیدگی به  داور (رأیاعتراض به ) رأیدرخواست ابطال  رسیدگی بهبه علاوه،  اعتراض کند.صادره 
همانند  داوری طرفینلذا  شود میدر صلاحیت دادگاه ملی است و این رسیدگی، نوعی دادرسی محسوب  دادگاه رأی( اعتراض بهیا )

 د.نرا داشته باشدر داوری  صادره رأیجهت اعتراض به از دادخواهی حق دسترسی به  درهرصورتباید  دادگاهی طرفین دادرسی

که اسقاط حق اعتراض،  ، این مبین آن استاستقابل اسقاط   دادگاهحق تجدیدنظرخواهی از آرای  به اینکهبا توجه  رسد میبه نظر 
اختیار دارند از این حق  درواقع ها آن؛ با اراده خود این حق را اسقاط نمایند توانند می ها آنمغایر حق دسترسی افراد به دادرسی نبوده و 

 استفاده کنند یا نکنند.

 رأیبه  بودن اعتراض حکم و تکلیف یا حق -1-2 -2-2

در توضیح گفته نمود.  نظر صرفاز آن  توان نمی کهقانون است  فم و تکلیکداور ح رأیممکن است گفته شود حق اعتراض به 
باشد حق است  یاز وضع آن حفظ منافع شخصحمایت از مصالح عامه باشد، حکم و اگر هدف  یا اگر هدف از وضع قاعده، شود می

 .13ولو درنهایت جامعه نیز از آن منتفع شود

 برای محق را ها آنداوری در نظر گرفته و  طرفینسازوکاری است که قانون باهدف جلوگیری از تضییع حقوق  ،داور رأیاعتراض به 
یا ماده  داوری ملیقانون  490بر اساس ماده  ،دناعتراض نکن صادره رأیبه  داوری ینطرف چنانچه. است دانستهداور  رأیاعتراض به 

را از دست  رأین اعتراض به امکا طرفین رفته واین حق از بین  ،پس از انقضای مهلت اعتراض المللی بینقانون داوری تجاری  33
  .دنده می

حق خود را اسقاط نمایند مگر  توانند میاشخاص  اصولا   .14است آنتمییز حق از حکم و تکلیف قابلیت اسقاط  معیارهاییکی دیگر از 
تجدیدنظرخواهی  333 مادهدر  عمومی و انقلاب در امور مدنی های دادگاهآیین دادرسی قانون  .15اینکه منع قانونی وجود داشته باشد

 .آن را حق دانست توان میو دادگاه را قابل اسقاط دانسته  رأیاز 

عمومی و انقلاب در امور  های دادگاهآیین دادرسی قانون  335و  333مواد  ، تصریح قانون است.در تشخیص حق از حکم معیار دیگر
 .اند دانستهحق  صراحتا   دادگاه را رأیتجدیدنظرخواهی از  مدنی

داور و قابلیت اسقاط آن  رأیبودن اعتراض به  یا حکم به حق یتصریح ایران المللی بینداوری تجاری  قانون در قانون داوری ملی و
طرح اعتراض و درخواست ابطال  یبراو وجود تاریخ انقضا  داوری ملیقانون  490در ماده « تواند می»استفاده از واژه  اماوجود ندارد 

رسد  دار بودن آن به نظر می با توجه به اختیاری بودن اعمال حق اعتراض و مدتلذا،  .16باشدبودن آن اختیاری  بر دلیل تواند می

                                                           
 .93 (،1402، انتشارات مجد. چاپ دومتهران:)نظریه حق و حکم و اعمال آن بر خیارات در فقه و حقوق ایران.  ،، محمدعلیآقائی 13
 .152-151 (،1385، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. چاپ اولتهران:) ،حق، حکم و تکلیف ،الله صرامی، سیف 14
 .218 (،1387، ارات کتابخانه گنج دانش. چاپ دومانتشتهران:) ،تأثیر اراده در حقوق مدنی ،جعفری لنگرودی، محمدجعفر 15
 حکم به بطلان رای داور را بخواهد..."....تواند  آمده است، "...هریک از طرفین می 490در ماده  16
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ن نیز آو اسقاط  بینی آن در قانون نیز حفظ منافع شخصی ایشان است بوده و هدف از پیش ، حق طرفینرأیامکان اعتراض به 
 د در اختیار طرفین باشد.توان می

 

 آمرهقواعد مغایرت با  -1-3 -2-2

قانون داوری ملی و  490چنانچه مفاد مواد  .آمره و نظم عمومی داشته باشد قواعدداور نباید مغایرتی با  رأیاسقاط حق اعتراض به 
ند خلاف توان میطرفین داوری ن ربوط به نظم عمومی کشور باشندم ای گونه بهاز قواعد آمره یا المللی  قانون داوری تجاری بین 33ماده 

که اشخاص . قواعد آمره قانونی قواعدی هستند 17ترتیب اثر دهند ها آنایر غند به توافقات متوان میهم ن ها دادگاهآن توافق کنند و 
قوانین » که. در مورد نظم عمومی هم گفته شده است 18نمایند ییا جلوگیر  خودداری ها آناز رعایت و یا اعمال  ،ند با توافقتوان مین

و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور  باشد  میمربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمو
و  باشد می شده شناختهقواعد مربوط به نظم عمومی در حقیقت برای عموم  .«19اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانواده است بر هم زند

گاه  ها آننیز به  در امور مدنی ها دادگاهو قضات  جدا از قواعد قانونی است  .20باشند می ها آنو حافظ و مجری  بودهآ

اینکه بدون  شوند می داور رأیبطلان  که مربوط به نظم عمومی هستند سببداوری  رأیقاعدتا  مواردی در ارتباط با  است که ذکر قابل
ماده ) را از موجبات ابطالموارد این  المللی بینقانون داوری تجاری  ؛باشد شده تعیینی برای آن یا زمان باشدنیاز به اعتراض طرفین 

اراده طرفین چه مثبت و چه منفی  و (34است )ماده  دانسته باطل خود خودی بهرا بطلان  حاوی موجبات رأیتفکیک نموده و  (33
قانون آیین دادرسی مدنی اتریش نیز صراحتا  چنین اسقاطی را منع  611ماده  3بند . است تأثیر بینیز در آن زمان  و در آن ندارد تأثیری

 .21کرده است

ذکر شد،  قبلا  که  طور همان ،گرفته باشدصورت  یداور  رأیبدون اینکه تفکیکی میان موجبات ابطال و بطلان  داوری ملیدر قانون 
 (ندارد ""باطل است و قابلیت اجرایی  رأی) رأیآمده و صدر ماده حاکی از بطلان  489داور ذیل ماده  رأیهمه موجبات اعتراض به 

بر اساس ماده  و را مقید به مهلت کرده 489ماده موجبات مندرج در اعتراض بر اساس قانون  همین 490اما ماده  ،در آن موارد است
 489موجبات مندرج در ماده توان گفت  می .شود میرد  خارج از مهلت مذکور صورت گیرد درخواست ابطالی که قانون مذکور نیز 492

آن به درخواست  موجبات ابطال نشده و فقط رأی نلابط موجب ،شده گفتهبرخلاف آنچه در صدر ماده  ،داوری ملیقانون 
با ند توان می ها آن برخی از گردد میاین موجبات مشخص در  تأمل با ،این باوجود .22کنند میرا فراهم  فین(طر )یکی از  علیه محکوم

                                                           
های اعمال قانون  محدودیت، رضا نیک بخت، حمیدهای عمومی و انقلاب در امور مدنی.  قانون آیین دادرسی دادگاه 6قانون مدنی و ماده  975: ماده نک 17

 .(1385 ،44مجله تحقیقات حقوقی، شماره )خارجی در تعارض قوانین، 
 همان. 18
 .63، ، اعمال حقوقیکاتوزیان 19
 .اعمال قانون خارجی در تعارض قوانینهای  محدودیتنیک بخت،  20

21 Article 611 of The Austrian Code of Civil Procedure 1983. 

است و بدین  شده میاساسا  باطل و غیر قابل اجراء محسوب  665( رای داور در موارد مندرج در ماده 1318قانون آیین دادرسی مدنی )در قانون داوری ملی سابق  22
 نشده بود. بینی پیش مدتی برای اعتراض یا درخواست حکم بطلان 666در ماده  جهت
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 دودستهرا به  489موجبات مندرج در ماده  توان می نظری صورت بهلذا، ارتباط داشته باشند  و یا قواعد آمره قانونی م عمومینظ
با استعانت از مجاز دانست.  را رأیابطال  به موجباتنسبت و اسقاط حق اعتراض  23موجبات بطلان و موجبات ابطال تقسیم نمود

از موجبات بطلان هستند و قانون داوری ملی  489ماده  5و  1رسد بندهای  به نظر می المللی قانون داوری تجاری بین 34و  33مواد 
تردید شود که آیا  هر جا طورکلی بهه و ارتباطی با نظم عمومی ندارند و از موجبات ابطال بود صرفا  سایر موارد مندرج در ماده مذکور 

م عمومی است یا خیر باید اصل عدم را جاری اسقاط حق اعتراض در خصوص هر یک از موجبات مندرج در ماده مذکور خلاف نظ
 .نمود و آن را خلاف نظم عمومی ندانست

 اسقاط حق اعتراضجواز مبانی  - 2-3

اصحاب  حاکمیتتوان به اصل آزادی قراردادی، اجازه تلویحی قانون، اصل  داور می رأیاسقاط حق اعتراض به یا جواز برای صحت 
 .پردازیم میموارد این ریک از هدر زیر به توضیح  داور با قاضی استناد کرد. رأی دعوای مدنی و قیاس

 اصل آزادی قراردادی-2-3-1

الف صریح مخ که درصورتی، اند نمودهقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد » دارد میانون مدنی مقرر ق 10ماده 
اشخاص آزادند به هر شکل معقول که » شود میکه از این ماده برداشت  قراردادیبر اساس اصل آزادی  «.قانون نباشد، نافذ است

پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آنان، به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق  باهم خواهند می
و  دادهخود را به داور ارجاع  اتاختلاف است که طرفین با انعقاد آن نامه داوری ها، موافقت یکی از این پیمان. «24حسنه، نامشروع باشد

 رأیصدور  اقدام به ورسیدگی  ها آنتا داور بر اساس خواست  کنند تعیین یا تعریف نیز حاکم بر داوری را مقررات شکلی ممکن است 
 26کنندنیز توافق داور  رأیاعتراض به در خصوص امکان یا عدم امکان  بخواهند مذکوربر اساس اصل طرفین ممکن است  .25نمایدب

 .شد ها آنمانع این اراده  توان میدر این صورت ن

 یقانونعدم ممانعت  -2-3-2

داور را  رأیاسقاط حق اعتراض به  غیر آن، داوری یااز قوانین  یک هیچمشخص گردید  به عمل آمد ربط ذیای که در قوانین  بامطالعه
 .اند نکردهمنع 

 بر دعوی اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی-2-3-3

                                                                                                                                                                                           
دهنو، میثم؛  اکبری ؛ و119و  97 (1387، 3. شماره 38ات حقوق خصوصی. دوره فصلنامه مطالع) ،اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ،پور استاد، مجید

 .11 (،1393، 7لنامه پژوهش حقوق خصوصی. شماره فص) ،وا در پایان دادن به دادرسی مدنیتراضی اصحاب دع ،شهبازی نیا، مرتضی
 .50-46 (1393، بازرگانی چاپ دوم های موسسه مطالعات و پژوهش)تهران:  ،در ایران ها شناسایی و اجرای آرای داوری ،نیک بخت، حمیدرضا 23
نیک بخت،  همچنین:های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ببینید  قانون آیین دادرسی دادگاه 6قانون مدنی و ماده  975ماده  .56، اعمال حقوقیکاتوزیان،  24

 .مال قانون خارجی در تعارض قوانینهای اع محدودیت
25 Bantekas, I. (2024). Procedural Estoppel in International Commercial Arbitration Proceedings. Chinese Journal of 
Transnational Law, 1(1), 35. 
26 Scherer, M. (2016). The fate of parties’ agreements on judicial review of awards: a comparative and normative analysis of 
party-autonomy at the post-award stage. Arbitration International, 32(3), 447-448. 
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اشراف اصحاب دعوای مدنی نسبت به دادرسی است و به طرفین  به معنیبر دعوی اصل حاکمیت یا تسلیط اصحاب دعوای مدنی 
بتوانند  )اختلاف( اقتضا دارد طرفین دعوی این اصل .27دهد میتعیین محدوده دعوا و پایان دادن به دادرسی را  ابتکار آغاز دادرسی،

 اسقاط نمایند.نیز صادره را  رأیو حق اعتراض به  نمودهدادرسی است حق خود که همان حقوق  هر تصرفی در

 )دادگاه( قاضی رأیداور با  رأی قیاس -2-3-4

 های دادگاهآیین دادرسی قانون  369ماده  4و بند  333بر اساس ماده  دادگاه رأیاز  خواهی فرجامتجدیدنظرخواهی و حق  ازآنجاکه
دادگاه که یک بازبینی  رأیتجدیدنظرخواهی از  که هنگامیممکن است گفته شود  ،قابل اسقاط است عمومی و انقلاب در امور مدنی

و ظاهری  اصولا   یک بازبینی محدود و صرفا  داور که  رأیبدوی است قابل اسقاط است اعتراض به  رأینسبت به  ماهوی و کامل
را  قاضی وداور  میان های تفاوتباید است و  الفارق معبه نظر  این قیاس ؛ امای باید قابل اسقاط باشداول طریق است نیز به شکلی

 به شرح زیر است: ها آن عموم قرار داد که موردتوجه

شرایط خاص شخصی احراز با را  قاضی حاکمیت .گردد مینمایان  ها آنفرایند گزینش و نصب  درکه  (ف)اوصا تفاوت شخصی –الف 
انتخاب داور توسط  ؛ اماداردو کنترل  نظارت (1390)مصوب  قانون نظارت بر رفتار قضات موجب به و رفتارش بر اوپیوسته منصوب و 

دان و با تحصیلات ، حقوققاضی .و کافی است که طرفین او را مورد اعتماد بدانند گیرد میحاکمیتی صورت بدون نظارت و طرفین 
 .عامی باشدداور ممکن است یک شخص  که درحالیعالی حقوقی و یا فقهی است، 

در غالب به درخواست ابطال،  کننده رسیدگیاست بدون آنکه دادگاه  رأیفقط ابطال یا عدم ابطال  داور رأینتیجه اعتراض به  -ب 
با ورود به  اصولا   دادگاه تجدیدنظردادگاه،  رأیدر تجدیدنظرخواهی از اما  28ماهوی صادر کند رأیموارد، رسیدگی ماهوی کرده و 

 .نماید میماهوی  رأیماهیت اقدام به صدور 

صورت  رأیمنظور ابطال  داور به رأیاعتراض به  به طوری که متفاوت استدادگاه  رأیداور با تجدیدنظرخواهی از  رأیاعتراض به –ج 
عموما  و رسیدگی و بررسی مجدد با منظور تجدیدنظر در حکم یا قرار صادره  دادگاه به رأیکه تجدیدنظرخواهی از  گیرد درحالی می

 ماهوی آن توسط دادگاهی دیگر است.

های عمومی و انقلاب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه 3شود )ماده  صادر می)قوانین ایران( دادگاه ماهیتا  مستند به قانون  رأی -د
قانون داوری ملی فقط لازم است موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین  482چنین نبوده و بر اساس ماده  داوری این رأیمدنی( اما 

  موجد حق نباشد، اما لزومی برای استناد به قانون نیست.

این  1)ماده  های عمومی و انقلاب در امور مدنی است تیجه رسیدگی بر اساس تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاهدادگاه ن رأی –ه 
طرفین  موردتوافقکند که  رسیدگی ای گونه بهباید  داور و نیست قانونی)آیین رسیدگی(  داوری تابع تشریفات رأیکه  درحالی قانون(،

قانون  19قانون داوری ملی و ماده  477)ماده  الزامی است واعد آمره قانونرعایت ق درهرصورتاما ؛ دهد میاست و یا خود تشخیص 
 .(المللی بینداوری تجاری 

                                                           
 .122-121جلد دوم.  آیین دادرسی مدنی،شمس،  27
 .18-17 ،ها در ایران و اجرای آرای داوری شناسایی ،بخت نیک 28
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مجدد وارد دادگاه بدوی نقض و برای رسیدگی  رأیشود  ادعا موجه تشخیص دادهدر شرایط عادی در تجدیدنظرخواهی چنانچه –و 
داوری  نامه موافقتهمچنین داور و  رأی، درخواست ابطال پذیرفته شود داور رأیما چنانچه در اعتراض به ا ؛شود میدادگاه پژوهشی 

 .شود می مطرحوری در دادگاه اضوع ددعوای مو احتمالا  و  رود مین یو داوری از ب شده مربوط باطل

است  آمرهکه شکلی و  348بند د ماده  استثنای به) خصوصی هستندماهیتی و  دادگاه رأیموارد تجدیدنظرخواهی از رسد  به نظر می–ز 
قانون داوری تجاری  33قانون داوری ملی و ماده  489)ماده  داور رأیکه موارد اعتراض به  درحالی که قابل اسقاط هم نیست(

 .عمومی هستند -خصوصیشکلی و  (المللی بین

)ماده  و با توافق کتبی طرفین این حق قابل اسقاط است جود داردتصریح قانونی دادگاه  رأیبرای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از  -ح
 داور چنین تصریحی وجود ندارد. رأیاما برای اسقاط حق اعتراض به  (،333

های عمومی و انقلاب در امور  از قانون آیین دادرسی دادگاه ای قاعدهبه دلیل ( 348ماده )دادگاه  رأیاز  تجدیدنظرخواهیموارد – ت
، اما خود شوند میمره محسوب تماما  آآمره است،  اساسا   ماهیت حاکمیتی یا عمومی این قانون، حسب به ویژه به، اعدشمدنی که قو 

 قانون داوری ملی 489یعنی ماده  قواعد دو قانون داوری که درحالی(. 333ماده ) بعضی موارد را تجویز نموده استاز عدول  گذار قانون
 .ییری هستندخت ا  اساس ماهیت توافقی داوری، حسب به ویژه بهالمللی،  قانون داوری تجاری داوری بین 33و ماده 

مصوب ، قسمتی از همین قانون شود میاصلاح انون آیین دادرسی مدنی که ق 1379قانون داوری ملی تا سال  -سابقه دو قانون  -ی
آنسیترال قانون داوری نمونه  شده از الگوبرداریو  شود میتدوین  1376در سال المللی  . قانون داوری تجاری بینباشد می 1318سال 

 .اند دانسته اعتراض قابل اندکی را در موارد رأی پایه مذکور قانونهردو  .باشد می 198529

 مطرح در جواز اسقاط حق اعتراضاساسی برخی از نکات  قسمت سوم:

 طور به. پردازیم می باشند میداوری را اسقاط نمود مربوط  رأیعتراض به به برخی از موضوعاتی که اگر بتوان حق ادر این قسمت 
حق اعتراض، ، شرایط شکلی اسقاط جزئی، زمان اسقاط حق اعتراض اسقاط کلی یا :گیرند میقرار  موردبررسیمشخص این موارد 

 .رجوع از اسقاط حق اعتراض آثار اسقاط حق اعتراض و

 جزئی کلی یااسقاط  1 -3

تا  بگیرندداور  رأی ابطالموجبات  از تصمیم به حذف برخیفقط  ،داور رأیبه  حق اعتراض کاملجای اسقاط  به ممکن است طرفین
تصریحی در خصوص اسقاط کلی یا جزئی  در قوانین ایران اگرچه .30فراهم باشد همچنان امکان اعتراض بر اساس سایر موجبات

صحیح اسقاط جزئی حق بر اساس عمومات قانون مدنی،  آن وجود ندارد.برای  نیز منعی داور وجود ندارد اما رأیحق اعتراض به 
یا  المللی بینقانون داوری تجاری  33حق اعتراض خود را تنها نسبت به برخی از موجبات مندرج در ماده  توانند میو طرفین  است

                                                           
و با قانون نمونه داوری ایران همس المللی بینقانون داوری تجاری  ،سید جمالملل متحد )آنسیترال(. ببینید: سیفی،  الملل بینسیون حقوق تجارت میک 29

 (.1377، 23شماره  16. دوره المللی بینمجله حقوقی ) ،آنسیترال
30 Dunna, G. T. (2020). Waiver of the Right to Set-Aside and Resist the Enforcement of an Arbitral Award: An Indian 
Perspective. Asian International Arbitration Journal, 16(1). Pp. 79-80. 
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این ،  دادهداور اجازه  رأیسوئیس که اسقاط حق اعتراض به  کشوردر مطالعه تطبیقی نیز . اسقاط نمایند داوری ملیقانون  489ماده 
 .31دانسته است جزئی اسقاط کلی یا اعم از را اجازه

 حق اعتراض اسقاطن زما -3-2

حق را  این توانند میچه زمانی  داوری طرفین داور قابل اسقاط است لازم است بررسی شود که رأیحق اعتراض به اگر بپذیریم که 
در خصوص اسقاط حق  موضوعاز طرح همین  توان می داور رأیتعیین زمان اسقاط حق اعتراض به  برای .اسقاط نمایند

مانی برای ز ،عمومی و انقلاب در امور مدنی های دادگاهآیین دادرسی قانون  333ماده . دادگاه کمک گرفت رأیتجدیدنظرخواهی از 
در نظر  لذا  نمودهاز واژه طرفین دعوی استفاده  ،اسقاط برای دارندگان حق اما  نکردهتعیین  دادگاه رأیاسقاط حق تجدیدنظرخواهی از 

اشخاصی که با  توان میرا بر متداعیین حمل کرد؟ آیا قبل از تقدیم دادخواست نیز  دعویعنوان طرفین  توان میچه زمانی بگیریم که 
 ؟نامید دعویطرفین  رایکدیگر اختلاف دارند 

، در معنای نخست دعوی حقی است اند کاربرده بهدعوی را در سه معنی حقوق  یعلمااما  تعریفی از دعوی ارائه نشده مذکور قانوندر 
در یک معنای دیگر دعوی به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضایی مطرح شده  مدعی برای مراجعه به محکمه دارد؛ که

از  وتا به دادگاه مراجعه کنند  دهد میاگر دعوی را حقی بدانیم که به اشخاص اجازه  .32ادعا است به معنیدعوی و در معنای سوم 
)دعوای  طرفین اختلاف را طرفین دعوا توان میقبل از تقدیم دادخواست نیز  33کندبا اجرای قانون از حقشان حمایت قاضی بخواهند 

 .نامید آینده(

در یا  نامه داوری موافقتزمان انعقاد داور ممکن است در  رأیاسقاط حق اعتراض به به لحاظ امکان منطقی، داوری،  رأی بادر ارتباط 
 .پردازیم می ها آندر زیر به شرح  که انجام شود رأیپس از صدور زمان  دری و یا داور  رأیازآن و تا قبل از صدور  پسزمان 

 داوری نامه موافقتزمان انعقاد  اسقاط در 1- 3-2

طرفین وجود نداشته فی میان است و ممکن است در این زمان هیچ اختلا یداوری قبل از ارجاع اختلاف به داور  نامه موافقتانعقاد 
حقی که هنوز به  و 34نبودهپذیر  قبل از اقامه دعوا امکان رأیبرخی نویسندگان معتقدند اسقاط حق اعتراض به به همین جهت  باشد

 .است )از بین بردن چیزی که وجود ندارد( مصداق اسقاط مالم یجب این اسقاطو  35وجود نیامده قابل اسقاط نیست

                                                           
31 Article 192 Swiss PILA. 

 .311-310 (،1391، 1انتشارات دراک. جلد )تهران:  ،دوره پیشرفته ،آیین دادرسی مدنی ،شمس، عبدالله 32
 .117ص  (،1373، گستری مرکز. چاپ چهارمانتشارات کانون وکلای داد )تهران:  ،تبار امر قضاوت شده در دعوی مدنیاع ،کاتوزیان، ناصر 33

34 Besson, S. (2006). Arbitration and human rights. ASA Bulletin, 24(3) P.400, 
Krausz, N. (2011). Waiver of appeal to the Swiss Federal Tribunal: recent evolution of the case law and compatibility with 
ECHR, Article 6. Journal of International Arbitration, 28(2).P. 137, Briner, R., & Von Schlabrendorff, F. (2001). Article 6 of 
the European Convention on Human Rights and its bearing upon international arbitration. Liber Amicorum Karl-Heinz 
Böckstiegel, 89-109. P. 97; 
Hörnle, J. (2009). Cross-border internet dispute resolution. Cambridge University Press. P. 108; Landrove, J. C. (2006). 
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 گونه ایناز مفهوم مخالف این ماده « ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است»قانون مدنی  691بر اساس ماده 
و در سایر اعمال  نبودهضمان عقد این قاعده منحصر به  ؛، باطل نیسته ضمان دینی که سبب آن ایجاد شدهک شود میبرداشت 

به داوری  را که ارجاع اختلاف معینیمیان طرفین  (داوری نامه موافقتتوافق )وجود  .36نمودبه آن استناد  توان می نیز حقوقی
اختلاف اسقاط مالم آن راجع به )صادره در آینده(  رأیکافی است تا حق اعتراض به داور  رأیعنوان سبب صدور  به کند می بینی پیش

به طرفین اجازه داده شده  نامه داوری موافقت در داور رأیاسقاط حق اعتراض به  در کشور سوئیس نیز .37یجب محسوب نشود
 .38است

اسقاط  در حقوق مدنیاست.  مقایسه قابلنیز  ها آنقبل از ایجاد با اسقاط خیارات قبل از صدور آن  رأیاسقاط حق اعتراض به 
و  39به معنی جلوگیری از تکوین حق خیار است تخلف از شرطخیار مانند خیار تأخیر ثمن یا  شوند میخیاراتی که بعد از عقد ایجاد 

 است. اعتراضایجاد حق مانع ممکن و اقامه دعوی نیز قبل از  رأی اعتراض بهاسقاط حق گفت  توان می

اختلاف آینده خود را به داوری ارجاع  توانند میداوری ملی قانون  455به تجویز ماده  طرفین پیش از ایجاد اختلاف که ایندلیل دیگر 
آن را صحیح  گذار قانونکه  است ایجاد اختلافقبل از  )دادگاه( در مرجع قضایی بدوی یامستلزم اسقاط حق اقامه دعو  و این دهند

 مجاز است. از ایجاد اختلافقبل  نیز (رأی)با درخواست ابطال  داور رأیگفت اسقاط حق اعتراض به  توان می ودانسته 

دارد  رأیداور قبل از اطلاع از  رأیبه عدم پذیرش اسقاط حق اعتراض به  تمایلرویه قضایی که  شود میگفته  ،ها استدلال باوجوداین
داور قبل  رأیدر کشور اتریش نیز محققان با اسقاط حق اعتراض به  .40است شده پذیرفتهاین اسقاط برخی آرای قضایی نیز در  هرچند

که پس از  اند را این دانستهو دلیل آن  موافق هستند رأیپس از صدور  حق اعتراضبا اسقاط برخی هم اما  اند مخالف رأیاز صدور 
گاه هستند و  ،رأیصدور  مایل به اسقاط  حق احتمالینقض  باوجودتصمیم بگیرند که  توانند میطرفین از نقض احتمالی حقوق خود آ

گاهی  رأیحق اعتراض خود هستند یا خیر اما قبل از صدور   .41وجود ندارداز نقض حقوق این آ

 رأیپس از صدور اسقاط در زمان  -2- 3-2

بالفعل  صورت بهوجود ندارد و حق اعتراض  رأیمطرح شد پس از صدور  رأیداور قبل از صدور  رأیایراداتی که در خصوص اسقاط 
در مهلت مقرر  رأیکه به  طرفین عملا  هم این امکان را دارند رأیپس از صدور علاوه بر آن،  .داوری به وجود آمده است طرفینبرای 

این حالات دلالت بر  را اجرا کند. رأیفورا   علیه محکومو یا  تصمیم بگیرند از اعتراض در آن زمان خودداری کنند و یا اعتراض نکنند
 است. پذیر امکان رأیپس از صدور  داور رأیکه عملا  اسقاط حق اعتراض به دارند این 

                                                                                                                                                                                           
European Convention on Human Rights’ Impact on Consensual Arbitration–An État des Lieux of Strasbourg Case-Law and of 
a Problematic Swiss Law Feature. Human rights at the center. Schulthess P. 89. 

 .38 (،1383، 4و  3مبانی حقوق اسلامی. شماره های فقه و  پژوهش) ،ابراء در حقوق ایران و انگلیس ،محمدباقرپارساپور؛  35
 .470-469 اعمال حقوقی،کاتوزیان،  36
 .226 (،1401، انتشارات میزان. چاپ سوم)تهران:  ،مدنیآیین دادرسی  ،، گودرز؛ السان، مصطفیافتخار جهرمی 37

38 Article 192 Swiss PILA. 
 .119-118 (1403، سهامی انتشار. جلد پنجم. چاپ نهمشرکت )تهران:  ،قواعد عمومی قراردادها ،کاتوزیان، ناصر 39
 .459-457 (،1393 ،شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم)تهران:  ،دعاوی مربوط به آن در رویه قضاییحقوق داوری و  ،خدابخشی، عبدالله 40

41 Nigsch, E. Op. Cit P. 193. 
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 حق اعتراض شرایط شکلی اسقاط 3-3

جانبه یا با توافق بودن و کتبی یا شفاهی بودن آن در  داور، لفظ اسقاط، یک رأیبرای بررسی شرایط شکلی اسقاط حق اعتراض به 
 گردد. ادامه بررسی می

 لفظ اسقاط -3-3-1

، عدم رأیه اسقاط حق اعتراض ب ،رأیداور با عبارات مختلفی ممکن است تحقق یابد مانند تسلیم به  رأیاسقاط حق اعتراض به 
 .رأیبودن  الاجرا لازمقطعی و  و 42صادره رأی، التزام به رأیاعتراض به 

قانون مدنی از واژه  289ماده  مثال عنوان بهاست  استفاده شده متفاوتیعبارات  از وق مختلفبرای اسقاط حققانون مدنی نیز در 
قانون مدنی نیز از واژه سلب حق استفاده  120ماده  ،«نماید نظر دائن از حق خود به اختیار صرف... »استفاده و مقرر داشته نظر  صرف
 .«این حق را از خود سلب کرده باشد... ر صاحب دیواراگ»و مقرر داشته کرده 

 حت در اسقاط حق اعتراض داشته باشد.صرا این لفظاست طریقیت دارد اما لازم  با چه لفظی باشداینکه اسقاط حق اعتراض 
و در  اصولا قانون مقر داوری، هرحال بهاست.  آناصل بر بقای  ،یا خیراست حق اعتراض اسقاط شده که آیا تردید شود  که درصورتی

 یا خیر. پذیرد میاین اسقاط را  کند می مشخص رأیمواردی قانون محل اجرای 

 یا با توافق جانبه یک اسقاط -3-3-2

ماده . ت که نیاز به اراده انشائی داردیک عمل حقوقی اس ،با چه لفظی باشد این اسقاط رأیگذشته از اینکه اسقاط حق اعتراض به 
که  ی انشا شدها گونه به «توافق»و « طرفین»با استفاده از الفاظ  عمومی و انقلاب در امور مدنی های دادگاهآیین دادرسی قانون  333

جانبه حق تجدیدنظرخواهی  اسقاط یک و استعمل حقوقی دوجانبه  یکدادگاه  رأیرسد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از  به نظر می
 .ممکن نیست

)طرفین یعنی هر یک از  43حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند تنهایی به تواند مییکی از طرفین نیز  که ندمعتقد حقوقدانان
 ) اختیار یکی از طرفین برای اسقاط حق  که اند دانستهاین به علت را ماده آن استفاده از واژه توافق در  وطرفین منفردا  یا مجتمعا 

 رأیاسقاط حق اعتراض به ، رسد میبه نظر  .44است دهنگردیآن تصریح به و  شده مفروض پنداشته ،اعتراض که امری بدیهی است
 طرف یک. پس اگر فایده عملی نداردطرف دیگر برسد، در غیر این صورت اسقاط  قاعدتا  باید به اطلاعاست،  طرفه یکگرچه عمل 

یک عمل  ماهیتا   ،اسقاط حق درهرصورت .نموداستفاده  توافق "از لفظ "ممکن است بتوان و طرف دیگر هم مطلع است  کند میاراده 
 .شود باعث تغییر ماهیت آن نمی سنددر یک طرفین توسط  تجدیدنظرخواهیحق  زمان هماسقاط  است و )ایقاع( جانبه حقوقی یک

 کتبی یا شفاهیاسقاط  -3-3-3

                                                           
 .328. (1391، انتشارات دراک. جلد سوم)تهران: ،یشرفته(آیین دادرسی مدنی )دوره پشمس، عبدالله.  42
؛ افتخار جهرمی ؛ و201 (،1397، ر. چاپ چهارمشرکت سهامی انتشا)تهران: ،مدنی و تأثیر آن در رویه قضاییمبانی فقهی آیین دادرسی  ،خدابخشی، عبدالله 43

 .329جلد دوم، دادرسی مدنی،آیین . و شمس، 226السان. 
 .261و  201 (،1397، . جلد سوم. چاپ اولفکر سازانانتشارات )تهران: دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی.  ،مهاجری، علی 44
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 کتبی یا تواند میاسقاط حق  اصولا  صل رضایی بودن عقود و ایقاعات، ایقاع است و بر اساس ا ،قاط حقاسکه گفته شد،  طور همان
عمومی و انقلاب در امور  های دادگاهآیین دادرسی قانون  333ماده  ، امادر مرحله اثبات است نه مرحله ایجاد کتابتاثر  و باشد شفاهی

در خصوص داوری چنین . است و تصریح نموده دانسته را لازمدادگاه، کتبی بودن  رأیبرای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از  مدنی
 .کند مینیز در صورت اثبات کفایت  غیر کتبیتصریحی وجود ندارد و اسقاط 

 در اسقاطنمایندگی  -3-3-4

باید  حق اعتراض برای اسقاطنماینده  انجام شود. تواند می علاوه بر اصیل توسط نماینده نیز ،یک عمل حقوقی عنوان بهاسقاط حق 
وکیل  و تفاوتی باداور است  رأیفاقد اختیار اسقاط حق اعتراض به  اصولا  وکیل در داوری . 45داشته باشداختیار انجام این اقدام را 

د وکالت وتواند عملی را که از حد وکیل نمی» که مقرر داشته هستند قانون مدنی 663ماده  مشمول ها آنیا نماینده نداشته و همه  مدنی
 .است ها آناصل بر عدم اختیار  لذا «او خارج است انجام دهد

 حق اعتراض ر اسقاطاثآ-3-4

حق اعتراض را اسقاط  رخ دهد، اسقاط ارادی که شخص با اراده خود تواند میاز بین رفتن حق به دو صورت که گفته شد،  طور همان
از با  .قانونی انقضای مهلتبه علت  رأیمانند از بین رفتن حق اعتراض به که اراده شخص نقشی در آن ندارد قهری  زوال و کند می

نخواهد بود و در صورت  پذیرش قابل داور رأیابطال دعوای ، یا قهریباشد ارادی  صورت بهداور، خواه  رأیبه  اعتراضبین رفتن حق 
 پس از صدور بلافاصله باید اجرا شود. رأی خواهد نمود و صادر قرار رد دعوااصولا   کننده ، دادگاه رسیدگیاعتراض

سپس و  صدورپس از  رأیخود به  اعتراضداشته باشد؛ نخست  رأیبه  داوری ممکن است دو فرصت برای اعتراض علیه محکوم
ی عدم اعتراض به اجرای اداور به معن رأیاسقاط حق اعتراض به  .46رأیدر زمان اجرا در قالب اعتراض به اجرای  رأیاعتراض به 

ممکن است در مرحله  ،قهری صورت بهارادی باشد و خواه  صورت بهخواه  رأیاز بین رفتن حق اعتراض به  باوجودو  داور نیست رأی
نظارت دادگاه  ،داور رأیبا اسقاط حق اعتراض به  لذا 47ی آن شوداجرا مانعتا  نمودهاعتراض  رأیی به اجرا علیه محکوم، رأیاجرای 

 در داوری خواهانادعای اگر  وجود ندارد.رای خواهان و خوانده مساوی ب طور بهاما این حق  رود نمیاز بین  طور کامل به داوری رأیبر 
زیرا  وجود ندارد داور رأیو نقض  هیچ نظارت مجددی برای رسیدگی باشدنموده نیز اسقاط را  رأیحق اعتراض به او و  پذیرفته نشود
 باوجودبه محکومیت خوانده، حتی  رأیاما در صورت صدور  ؛تا در آن مرحله اعتراض نماید مرحله اجرا وجود ندارد رأییبرای چنین 

اعتراض  (رأیاجرای ممانعت از  عنوان به) رأیبه اجرا  در مرحلهعلیه ممکن است بتواند  داور، محکوم رأیاسقاط حق اعتراض به 
 .نماید

                                                           
 .328جلد دوم،  آیین دادرسی مدنی،شمس،  45

46 Nazzini, R. (2018). Enforcement of international arbitral awards: Res judicata, issue estoppel, and abuse of process in a 
transnational context. The American Journal of Comparative Law, 66(3), P.607. 
 

 .275 (،1391، سمت)تهران: انتشارات  ،المللی داوری تجاری بین ،بدالحسینشیروی، ع 47
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محل صدور،  باشد. در کشور مختلف دو کشور در رأیو محل اجرای  رأیمطرح است که محل صدور  درجاییوضعیت بالا، 
ادعا  که درصورتی در کشور محل اجرا،اما ، شود میباطل  رأیادعا موجه تشخیص داده شود  ،رأیبا درخواست ابطال  که درصورتی

 . شود میامتناع  رأیموجه تشخیص داده شود از اجرای 

 یا شده باشد،اسقاط  )اعم از اسقاط درخواست ابطال و اعتراض به اجرا( عام طور بهاگر حق اعتراض  رسد می، به نظر هرحال به
یا  رأی ابطالبه موجبات  توان میدر مرحله اجرا ن نموده باشند، توافق بود "خواهد  الاجرا لازمقطعی و  رأیعباراتی مانند "  برطرفین 

 استناد نمود. هستنددر قانون محل صدور یکسان  رأیبات اعتراض به با موج ها آنوص در مواردی که صبخ، رأیامتناع از اجرای 
 چنین این اصولا   داوری خارجی رأی وممکن است با محل اجرای آن متفاوت باشد  رأیکشور محل صدور  که گفته شد، طور همان

 در خصوص موجبات مشترک رأیبودن  آور الزامبه معنای  تواند می)محل صدور(  در یک کشور رأیق اعتراض به است، لذا اسقاط ح
 است. کننده تعیینقانون این کشور  بنابراین؛ گرددمحسوب نیز )محل اجرا( در کشور دیگر 

 رجوع از اسقاط حق اعتراض -3-5

یا یکی از  توسط طرفین رأیاسقاط حق اعتراض به لذا  48ایقاعات قابل رجوع نیستنداسقاط حق، ایقاع است و  گفته شد کههمانطور 
 .قابل عدول نیست آنها

 گیری نتیجه

 اما ،استیکسان دادگاه  رأیبا داوری  رأی، رأیاز جهت اسقاط حق اعتراض به ر برسد که به نظ در بادی امر ممکن است چنین
دادگاه اعم است از حکم و  رأی، طورکلی به. دارند یکدیگراساسی با  های تفاوت ،که بررسی شد این دو طور آنو  نیست گونه این درواقع

 تجدیدنظرخواهیحق نقض و  عمومی و انقلاب در امور مدنی های دادگاهآیین دادرسی که وفق مقررات مفصل باب چهارم قانون  قرار
در  که داور آور الزامتصمیمی است داور  رأی اما؛ است شده تصریحاز آن برای طرفین  تجدیدنظرخواهیو همچنین حق اسقاط 

 .استآن اختلاف  فصلدر نهایی  و قاطع اختلاف بوده و قطعی و نماید میاتخاذ  خصوص اختلاف ارجاع شده به او

 رأیاض به اعتر حق که  33ماده  ،المللی و قانون داوری تجاری بین 489ماده  ،قانون داوری ملییعنی در دو قانون داوری ایران 
 ؟تخییری هستند قاعدهیا  شوند میب آمره قانونی محسواست که آیا این مواد از قواعد  این، سوال اساسی است شده بینی پیشداوری 

میتوان  سؤالدر پاسخ به این نخواهد بود.  پذیرش قابل اسقاط حق اعتراض( مبنی بر) ها آنچنانچه آمره باشند هیچ توافقی خلاف 
مختلف حقوقی  های ماهیتکه  ها آنبرای همه  توان میهستند نین مورد اعتراض چند دربردارندهاین مواد  که اینبا توجه به گفت 

 داد. املیا عدم اسقاط ک املاسقاط ک قابلیت ، یعنیصی و عمومی دارند، یک پاسخ یکسانیعنی شکلی و ماهوی و یا خصو

مبنای سلف و با استعانت از دو قانون لذا،  .هستندآمره  ،یقانون مادهدو  اینموجبات مندرج در خاصی از  مواردکه  هستیمبه این  قائل
قانون  برای 1985آنسیترال نمونه داوری و قانون  برای قانون داوری ملی ،1318سال  آیین دادرسی مدنی قانون دو قانون یعنی نای

موارد  میان نیزالمللی  قانون داوری تجاری بین و اینکه اند دانسته اعتراض قابلکه هردو موارد کم شماری را  المللی داوری تجاری بین
 ها آنبر خلاف  شود میو ن دمره قانونی و نظم عمومی هستنآه در ارتباط با قواعد ک( باطل) بطلان واردمو  )قابل ابطال( اعتراض قابل

                                                           
 .457-456 اعمال حقوقی،کاتوزیان،  48
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یا حاکمیت با تعیین موارد  گذار قانونکه گفت  توان میکه به عمل آمد  هایی بررسیبه بنا لذا، ل شده است قائ نمود تفکیکتوافق 
بوده است تا  درصدد( المللی بینقانون داوری تجاری  33 قانون داوری ملی و ماده 489ماده در ) داور رأیبرای اعتراض به  خاصی

روز  20است ) شده تعیینمدت کوتاهی  منظور برای ایند. اختلاف حفظ شو وفصل حلطرفین داوری و جامعه در فرایند این نهاد  منافع
اعتراض قهرا   ،یر این صورتغتا طرفین در صورت تمایل از آن استفاده کنند، در  (المللی بینماه در داوری تجاری  3در داوری ملی و 

طور که  باوجوداین باید توجه داشت که اساس و ذات داوری بر توافق طرفین است و همان .داوری عینا  باید اجرا شود رأیط شده و ساق
کنند باید  کنند و آیین داوری را هم انتخاب می کنند، داور را انتخاب می طرفین با توافق، نهاد داوری را برای حل اختلاف انتخاب می

بتوانند از موارد اعتراض که جنبه  با توافقطرفین  رسد میر به نظ، صادره نیز توافق کنند. لذا رأیبتوانند در خصوص اعتراض به 
از میان  ، یعنی در مواردی که جنبه عمومی دارند،کامل طور به داور رأیبه  امکان اعتراض ،بنابراین؛ خصوصی دارند گذشت کنند

 .باقی بماند یا ساقط شود ها آنطرفین هستند تا اعتراض به  رد در اختیانکه جنبه خصوصی دار  موجباتیو  دنشو نمیبرداشته 

، میکلی  بندی جمعیک در  قانون داوری تجاری  33قانون داوری ملی و ماده  489وجود قواعدی مانند ماده  توان گفت که اولا 
حق  توانند میطرفین  ثانیا   به تمسک به داوری است باید محدود و مضیق تفسیر شوند.برای المللی که برخلاف اراده طرفین  بین

قانون داوری تجاری  33قانون داوری ملی و ماده  489از ماده  به موجباتیرا تنها نسبت در دادگاه  داوری رأیاز  اعتراض خود
موجبات مندرج در که  رسد میر نظبه  مشخص طور به. ندقواعد آمره نیستدر ردیف  رسد میبه نظر که  اسقاط نمایندالمللی  بین

جزء الف  استثنای به المللی قانون داوری تجاری بین 33موجبات مندرج در ماده تمامی و  قانون داوری ملی 7و  6و  4و  3و  2بندهای 
به فرض بود، حتی قادر خواهند همچنان این بدان معناست که طرفین . باشند میسقاط حق اعتراض را دارا قابلیت ا ،33ماده  1از بند 

 .صادره را بنمایند رأیدرخواست ابطال سایر موجبات مذکور در این دو ماده به با استناد  ،اسقاط حق اعتراض

داور را اسقاط نمایند در جهت بنیان و حمایت از داوری است و  رأیتوانند با توافق و کتبا  حق اعتراض به  اینکه معتقد باشیم طرفین می
شود و کار آیی داوری را افزایش  داوری مستحکم و تقویت گردد و از عدم اطمینان و تزلزل در داوری کاسته  رأیشود  موجب می

 دهد. می

داشته  قانونی در مواردی که امکان ،رأیاجرای  مرحلهدر  رأیاعتراض به  اسقاط حقممکن است  داور رأیاسقاط حق اعتراض به 
 قانون کشور محل اجرا دارد. گی بهاین بست، گرچه نیز محسوب شود ،باشد
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Waving the right to appeal the arbitrator's award (compared to a court verdict) 

Abstract 

Pursuant to Article 333 of the Civil Procedure Code of Iran, parties to litigation may, by written 

agreement, waive their right to appeal against a judgment rendered by a court of justice. By contrast, 

Iranian arbitration laws do not expressly address the possibility of waiving the right to challenge an 

arbitral award, although parties may wish to do so. This article examines whether parties to 

arbitration may validly waive their right to challenge an arbitral award, either in whole or in part with 

respect to the grounds enumerated in Article 489 of the Iranian Domestic Arbitration Law or Article 

33 of the International Commercial Arbitration Law. It further analyzes the timing, manner, and legal 

effects of such waiver. 

The findings of the study demonstrate that, by analogy with court judgments, two opposing but well-

reasoned positions—affirmative and negative—may be advanced regarding the admissibility of 

waiving the right to challenge arbitral awards. Emphasizing party autonomy and the consensual 

nature of arbitration, and with a view to promoting and strengthening the arbitral process, the authors 

contend that it is appropriate to permit waiver with respect to certain grounds for annulment, while 

excluding such possibility in relation to others. The right to challenge an arbitral award may be 

waived through the arbitration agreement and prior to the expiration of the statutory time limit for 

challenge. Such waiver bars subsequent applications for annulment of the award, without precluding 

the statutory right to object to its enforcement. 

Keywords  

Arbitrator's award, court verdict, annulment of decision, objection and appeal, waiver of the 

right to objection and appeal. 
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